
؟؟ب؟
 ؟دب؟درس؟خارج؟فقه؟نظام؟سیاسی؟آیت؟الله؟اراکی

 1400/ 10/03 تاریخ درس: 75جلسه   ی اس ی فقه نظام س  عنوان درس:
 اجرای عدل؛ اولین وظیفۀ رهبری  1 عنوان فرعی
 عدل سیاسی  2 عنوان فرعی
   اصول سیاست داخلی :  سوم مبحث   3 عنوان فرعی

 حقوق شهروندی و برابری شهروندان در آن   تأمین اصل چهارم:   4عنوان فرعی 
 ج ی و ز ت نجم: حق  پ _ حق    حق تملک و ثبات مالکیت :  چهارم حق   5عنوان فرعی 

 کش زحمت محمد علی    م حجت الاسل  مقرر: 
 

  که مورد بحث قرار گرفت. بحث   بود   از حقوق شهروندی را بحث کردیم که حق کار و فروع این بحث حق سوم  
 ست که بحث تملک و ثبات ملکیت است.  چهارم از حقوق شهروندی ا امروز در حق  

؟حق؟تملک؟و؟ثبات؟مالکیت؟:؟؟چهارم؟حق؟؟
ا از او سلب  مالکیت ر ند  توا کسی نمی ، نتیجۀ کار را مالک خواهد شد و  لک یعنی هر کسی که کار کند تم حق  

ثل معاملت،  م مگر آنکه سببی خاص برای زوال مالکیت او پیدا شود که این سبب یا سبب اعتباری است    ؛ ند ک 
که  وینی اس و یا سبب غیر اعتباری و تک  این یکی از    شود. می مال به وسیلۀ ارث به دیگری منتقل  ت مثل موت، 

؛ در جلد اول فقه نظام  فصل به آن پرداختیم م مباحث اقتصاد اسلمی  ت که ما در  اد اسلمی اس قواعد مهم اقتص 
ت  ، به نظریه منشأی  ل به این نظریه پرداختیم و بعد از اینکه نظریه توزیع نخستین را بحث کردیم مفص اقتصادی ما  

کردیم و  گفته ثبات مالکیت نیز پ به بحث    کار برای مالکیت خصوصی را بحث  ایم  رداختیم. در نظریه مالکیت 
کار اقتصادی  که این نظ  کسی مالک نمی  ریه دارای دو بخش است: یکی اینکه بدون  گری اینکه  شود و دی مفید، 
کسی  کریمۀ کار اقتصادی انجام داد، مالک نتی اگر  گفتیم آیۀ  کار خودش خواهد بود و  نْ لَيْسَ لِلْإِنْسٰانِ إِلا ٰ »  جۀ 

َ
  وَ أ

پردازد و هم  می این نظریه را  ۀ منفی  جنب به  هم    ، « ست ی و کوشش او ن   ی جز سع   ی ا انسان بهره   ی برا   نکه ی و ا   ؛ 1« مٰا سَعىٰ 
کرد، مالک نتیجۀ خود  تواند مالک  نمی   ش نکند، انسان تل ؛ یعنی اگر  مثبت آن ۀ به جنب  چیزی شود و اگر تلش 

کردیم. خواهد شد و این همان ح  که ما عرض  گفتیم این آیه مخصوص به آخرت نیست   ق مالکیتی است  ؛ آیه  و 
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ن َ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرىٰ » و عبارت   ارد عام است و دلیلی برای تخصیص آیه به آخرت وجود ند 
َ
تلش او    نکه ی و ا ؛  1« وَ أ

و  د دید را خواه هم در این دنیا به زودی نتیجۀ آن  زیرا  ؛ دلیل بر تخصیص این آیه نیست نیز  « شود ی م  ده ی د  ی بزود 
     . هم در آخرت 

که   کتاب فقه اقتصادی اسلم  جلد او   در به این دلیل  تیم؛  ث پرداخ مفصلً به بح   به بعد   148حات  از صف ل 
 کنیم. و دوباره تکرار نمی   دهیم آن ارجاع می شما را به  
کند   ، دولت  که از حق مالکیت صیانت  و  ؛  مسئول از صیانت از این حق است؛ یعنی دولت مسئول است 

کارشان را م  کند؛ نه  مردم باید نتیجۀ  کارشان بهره ببرند و باید دولت این حق را صیانت  الک شوند و از نتیجۀ 
که دیگران به مال مردم دست برد بزند  دست جهت  بی خودش به مال مردم   کار  و نه اجازه دهد  برد بزنند و نتیجۀ 

 و بربایند. مردم را تباه کنند  
؟ق؟تزویج؟ح؟حق؟پنجم:؟؟

که دولت موظف اس   ، حق پنجم از حقوق شهروندی است  ت  حق تزویج است. حق تزویج به این معناست 
که نیازمند به همسر هستند اما توانایی  بر که   کند واج  ازد ای جوانانی  ن یکی از  . ای ندارند، وسایل ازدواج را فراهم 
که این حق جوان مس  کند. در درجۀ اول و ئل ازدواج آنان را که وسا  هاست بر ولی  ائل مهمه است  لی  خاص  فراهم 

کند ب  کار را انجام دهد و تلش  کند باید این  ما اگر ولی  خاص نتوانست وسایل تزویج  ؛ ا رای فرزندش همسر فراهم 
یٰامیٰ ج » ست که نسبت به تزوی دولت مکلف ا   را فراهم کند،   سر_  _چه دختر و چه پ   خود   رزند ف 

َ
  _ ریم به تعبیر قرآن ک_ «  أ

 فرماید: کریمه است که می آیه  این  ،  ب دلیل روشن این مطل   م کند. اقدا 
نْكِحُوا  وَ » 

َ
الِحِينَ  وَ  مِنْكُمْ  اَلْأَيٰامىٰ  أ  ؛ 2« إِمٰائِكُمْ  وَ  عِبٰادِكُمْ  مِنْ  اَلص ٰ

 . را  درستکارتان  و  صالح کنیزان  و غلمان همچنین دهید، همسر را  خود همسر بی زنان  و مردان

 « 
َ
حُوا أ ک نْک  است یعنی جوان  به اولیاء  نید و خطاب آن  « یعنی آنها را به ازدواج درآورید و برای آنها همسر فراهم 

که آنه بردگان را نیز می ؛ و بعد  ا همسر دهید ر همسر  بی  ینَ »   . ج در آورید نیز به ازوا ا را  گوید  ح  ال  نی که  « یعنی کسا اَلص ٰ
به سن ازدواج رسیدند؛ ص   استعداد  اینجا، صلح به معنای »عبادالله الصالحین ازدواج دارند و  که  لح در  «ی 

   یعنی صلح برای ازدواج.   گوییم نیست؛ بلکه می 
که ل رو دلی این آیه   همسر  فرماید جوانان بی لذا بعد از اینکه می   ؛ ست ا  ولی    این مسئولیت بر عهدۀ    شنی است 

امه ،  آورید را به ازدواج در  که آنها را نیز به ازدوا نیز می   در خصوص عبد و  لی  خاص این  گر و ا   . د آوردی ج در فرماید 
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اما اگر ولی  خاص نتوانست یا انجام نداد، این مسئولیت به    ؛ است ام داد، که غرض حاصل شده  مسئولیت را انج 
کار را انجام دهد. عالم منتقل می ولی    شود که ولی  عام موظف است که است 

برخی از روایات    به در اینجا نیز  ث نکاح آنها را خواندیم و  جود دارد که ما در بح و علوه بر این آیه، روایات زیادی  
 کنیم: اشاره می 

 ن: مهرا بن صفوان ۀ صحیح 
هِ »  بيِ عَبْدِ الل َ

َ
هِ   : ؟ع عَنْ أ جُوا   : ؟ص قَالَ قَالَ رَسُولُ الل َ و َ جُوا   وَ   تَزَ ِ و  مَةٍ    زَ ي ِ

َ
ِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِنْفَاقُ قِيمَةِ أ لَا فَمِنْ حَظ 

َ
أ

هِ عَز َ وَ جَ وَ مَا مِنْ شَيْ  حَب َ إِلَى الل َ
َ
كَاحِ وَ مَا مِنْ شَيْ ءٍ أ هِ عَز َ وَ جَل َ  ل َ مِنْ بَيْتٍ يُعْمَرُ فيِ الْإِسْلَامِ بِالن ِ بْغَضَ إِلَى الل َ

َ
ءٍ أ

لَاقَ  هِ   . مِنْ بَيْتٍ يُخْرَبُ فيِ الْإِسْلَامِ بِالْفُرْقَةِ يَعْنِي الط َ بُو عَبْدِ الل َ
َ
مَا   : ؟ع ثُم َ قَالَ أ هَ عَز َ وَ جَل َ إِن َ دَ فيِ    إِن َ الل َ وَك َ

رَ فِيهِ الْقَوْلَ مِنْ بُغْضِهِ الْفُرْقَةَ  لَاقِ وَ كَر َ  ؛ 1« الط َ
صادقبنصفوان امام  گوید:  پیامبر خدا  ؟ع؟مهران  فرزندانتان   فرمود:  ؟ص؟فرمود:  براى  و  کنید  ازدواج 

ه بگیرید  بهرهانهمسر  از  شوهر دادمندىکه  مرد مسلمان  دختران بیهاى  و  زنان  شوهر است. در  ن 
که براساس آیین اسلم با ازدواج آباد شود و در  تر از خانهداشتنیپیشگاه الهی چیزى دوست اى نیست 

گردد. تر از خانهپیشگاه الهی چیزى مبغوض که اهل مسلمان آن با جدایی و طلق ویران    اى نیست 
  آن   در مورد  و طلق  به جهت دشمنی با جدایی  تی خداى عز و جل  فرمود: به راس ؟ع؟گاه امام صادق آن

کرده و دستور تکرار درخواست طلق را داده است.سخت  گیرى 

جُوا شاهد ما عبارت »  جُوا وَ زَو   که هر دو امر تَزَو َ که البته تفصی  «  کردیم  ه بح ل بحث را ما در فقه خانواد است  ث 
مالا امر به  این روایت اج در    و تنها ازدواج دادن نیست.   وجوب دارد نیز    ج کردن وارد خود ازدوا ایم در برخی م گفته که  

 تزویج دیگران در آن آمده است. 
 : مده چنین آ   در روایت صحیح السند و همچنین  

حْمَدَ 
َ
دِ بْنِ يَحْيىَ عَنْ أ صْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ مُحَم َ

َ
ةٍ مِنْ أ دُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِد َ دٍ جَمِيعاً  بْ   مُحَم َ نِ مُحَم َ

بيِ جَعْفَرٍ 
َ
سْبَاطٍ إِلَى أ

َ
حَداً مِثْلَهُ   ؟ع عَنْ عَلِي ِ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ كَتَبَ عَلِي ُ بْنُ أ

َ
هُ لَا يَجِدُ أ ن َ

َ
مْرِ بَنَاتِهِ وَ أ

َ
فَكَتَبَ    . فيِ أ

بُو جَعْفَرٍ 
َ
   : ؟ع إِلَيْهِ أ

َ
مْرِ بَنَاتِكَ وَ أ

َ
هُ  فَهِمْتُ مَا ذَكَرْتَ مِنْ أ حَداً مِثْلَكَ فَلَا تَنْظُرْ فيِ ذَلِكَ رَحِمَكَ الل َ

َ
كَ لَا تَجِدُ أ ن َ

هِ فَإِن َ رَسُولَ   جُوهُ   ؟ص الل َ ِ و  ا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فيِ الْأَرْضِ وَ  »   قَالَ إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَ دِينَهُ فَزَ
إِل َ

 ؛ 2« فَسادٌ كَبِيرٌ 
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گوید: علیبنعلی کسی همانند و همدر مورد ازدواج دخترانش و این  اسباطبنمهزیار  شأن خود را  که 
ج دخترانت نوشتی و  چه در مورد ازدواحضرتش مرقوم فرمود: آن   نامه نوشت.  ؟ع؟یابد به امام جوادنمی
کسی همانند و هماین یابی دریافتم. خدا تو را بیامرزد، در این مورد درنگ مکن؛ شأن خودت را نمیکه 

که اخلق و دین ؟ص؟ چون رسول خدا کسی نزد شما آمد  گر  اش را پسندیدید،)دختر را به(  دارى فرمود: ا
گر این ید؛ ا  شود«.نکنید، در زمین فتنه و فاسدى بزرگ پدیدار میکار را  ازدواج او درآور

اجمالا  روایت  این  می از  استفاده  را  تزویج  وجوب  خط کنیم    . « و  « وهُ جُ فَزَو   اب  است  مردم  عامه  به  خطاب   ،
که ب گفته  که هر خطابی  که اگر مردم انجام ندا شود، حاکم نیز مورد  ه مردم می ه عام ایم  ، حاکم  دند خطاب است 

کار را انجام د   هد. وظیفه دارد آن 
 : ده است آم نین  چ   به نظر ما معتبر است  این روایت نیز از لحاظ سندی  که    روایت دیگر همچنین در  

دٍ الْهَمَذَانيِ ِ قَالَ:   هِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَم َ بيِ عَبْدِ الل َ
َ
حْمَدَ بْنِ أ

َ
بيِ جَعْفَرٍ »  وَ عَنْهُمْ عَنْ أ

َ
وِيجِ    فيِ   ؟ع كَتَبْتُ إِلَى أ زْ الت َ

هِ  هِ قَالَ رَسُولُ الل َ ِ تَانيِ كِتَابُهُ بِخَط 
َ
جُوهُ    ؟ص فَأ ِ و  ا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ  » إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَ دِينَهُ فَزَ

إِل َ
 ؛ 1« فِتْنَةٌ فيِ الْأَرْضِ وَ فَسادٌ كَبِيرٌ 

د همدانی گوید: به امام ابو جعفر ابر   نامه نوشتم و در مورد شوهر دادن )دختر( پرسیدم.  ؟ع؟اهیم بن محم 
که با دست خط   ۀنام که در آن مرقوم فرموده بود: رسول    آن حضرت  شریف خودش به دست من رسید 

دین  فرمود:   ؟ص؟خدا و  اخلق  از  که  کسی  )دختر(    اشدارى »هرگاه  او  به  آمد،  نزدتان  هستید  راضی 
گر این  .«آیدکار را نکنید، فتنه و فسادى بزرگ در زمین پدید میدهید؛ ا

 : ین باب آمده است م ا ایت در حدیث سو نظیر این رو 
قَالَ:  الْوَاسِطِي ِ  ارٍ  بْنِ بَش َ الْحُسَيْنِ  بيِ جَعْفَرٍ   عَنِ 

َ
أ إِلَى  مَنْ خَطَبَ    ؟ع كَتَبْتُ  إِلَي َ  كَاحِ فَكَتَبَ  لُهُ عَنِ الن ِ

َ
سْأ

َ
أ

جُوهُ  ِ و  مَانَتَهُ فَزَ
َ
ا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فيِ الْأَرْضِ وَ فَسادٌ كَبِيرٌ »   إِلَيْكُمْ فَرَضِيتُمْ دِينَهُ وَ أ

 ؛ 2« إِل َ
گوید: به امام ابو جعفر   ار واسطی  در    اى نوشتم وسایلی در مورد ازدواج پرسیدم.نامه  ؟ع؟حسین بن بش 

گر کسی از شما خواستگارى کرد و دین اش را پسندیدید، دختر  دارى دارى و امانتپاسخ مرقوم فرمود: ا
گر این کنید؛ ا  کار را نکنید، فتنه و فساد بزرگی در زمین پدید خواهد آمد.را به او تزویج 

که به امام جوا بنابراین روایت،   همان جواب را    و حضرت  ] ست  ا د؟ع؟ نامه نوشته  این شخص سومی است 
 وده است.[ فرم 

 سندی بد نیست: حاظ  ز ل و همچنین روایت دیگری که ا 
 

 . 2. همان؛ ح  1
 . 3. همان؛ ح  2



 5   ................................................................   درس خارج فقه نظام سیاسی

هِ قَالَ رَسُولُ ا  قَالَ:  ؟ع عَنْ عَلِي ٍ  هِ وَ إِنْ   : ؟ص لل َ جُوهُ قُلْتُ يَا رَسُولَ الل َ ِ و  إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَ دِينَهُ فَزَ
اً فيِ نَسَبِهِ  جُوهُ   : قَالَ   ؟ كَانَ دَنِي  ِ و  ا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فيِ الْأَرْضِ »   إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَ دِينَهُ فَزَ

 وَ  إِل َ
 ؛ 1« فَسادٌ كَبِيرٌ 

که در آنها امر به تزویج شده است  کریمه ، همان  از این روایت  که از آیه  شود و  ه می استفاد  استفاده شد چیزی 
کریمه است این روایات به شکلی   که بر عهدۀ دولت  ذا اجمالا می و ل   تفسیر آیه  که یکی از حقوقی  توانیم بگوییم 

که البته این تکلیف ابتدا متوجه خود شخ  ؛ ت اس  تزویج  است، همین برای عامه مردم  ک ص است  ما  ند؛ ا ازدواج 
کند، ولی  اگر نتوانست   گاهی ولی  خا   دهد ا انجام  کار ر   اش باید این نیاز خودش را تأمین  ص است و  که این ولی  

 ۀ ولی  عام خواهد بود. ست، این مسئولیت بر عهد نتوان   ص ه اگر ولی  خا گاهی ولی  عام؛ ک 
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